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چــرا؟ بیزاریــد  حــق  از  جماعــت!  ای 
چــرا؟ ریــد  بازا آشــفته  هــر  اهــل 

ن تــا د ا همز د  بــو دی  ا ز آ کــه  ی  ا
چــرا؟ گرفتاریــد  نفــس،  هــوای  در 

کار؟ بــه  نمی‌بینیــد  را  دســت دشــمن 
چــرا؟ می‌کاریــد  فتنــه  و  کیــن  بــذر 

نقــد دولــت بــه، کــه آیــد بــر زبــان 
چــرا؟ داریــد  دوســت  لال،  را  منتقــد 

گــر دلیلــی هســت شــما را، رو کنیــد 
حــرف بی‌ربــط، بــر زبــان آریــد چــرا؟

معرفــت و  علــم  و  داریــد  ادب  گــر 
چــرا؟ نمی‌آریــد  تــاب  را،  خــود  نقــد 

گــر کســی طعنــه زنــد، بــر دشــمنان
؟ چــرا ریــد  نزا و  ر  ا ز ســخن،  زان 

خطــا باشــد  دشــمنان،  بــر  اعتمــاد 
چــرا؟ زیانکاریــد  پیشــکش،  ســودتان 

زان کــه سیارســت، نخواهیــد ماندگــی 
چــرا؟ پنداریــد  تلــخ  را،  حــق  حــرف 

تــا کــه میثــم، دار خــود دارد بــه دوش
از چــه می‌لرزیــد و تــرس داریــد چــرا؟

...چرا؟
  علیرضا چخماقی

هنر دفاع مقدس اگرچه در 
يك نگاه و تقسيم‌بندي كلي، 
شاخه اي از هنر مقاومت است، 
هنر مقاومتي كه در طول تاريخ 
شكوهمند ادب فارسي همواره 
با جلوه‌هاي گوناگونش حضوري 
نقش‌آفرين و تأثيرگذار داشته 
است، اما شدت و عمق فرهنگ 
دفــاع مقدس به حــدي بود 
كه هنر دفاع مقدس توانســت 
هنر  ديگر  جلوه‌هــاي  تمامي 
مقاومت را در طول تاريخ هنر 
ایــن مرز و بوم تحت‌الشــعاع 
قــرار دهد و خــود تبديل به 
هنر مقاومت ایران زمین شود 
و در همین راســتا اگر چه به 
شکل معمول هنر دفاع مقدس 
بخشی از هنر انقلاب اسلامی 
است اما از آنجا که هشت سال 
از ســال‌های طلائی هنر پس 
از پیروزی انقلاب اســامی در 
کوران دفاع مقدس گذشــت 
و درســت در همین ســال‌ها 
هنرمندان برآمده ازارزش‌های 
انقلاب اسلامی در اوج‏ جوشش 
و کوشش خویش قرار داشتند، 
بسیاری از آرمان‌ها و مضامین 
انقلاب اسلامی هم در هنر دفاع 
مقدس مجال تجلی یافت، به 
گونه‌ای که امروز نمی‌توان بین 
هنر انقلاب و هنر دفاع مقدس 
تفکیک قائل شد و به واقع که 
هنر انقلاب همــان هنر دفاع 

مقدس است.
کانی‌مانگا، دیده‌بان، عقاب، 

پرواز در شب، کرکوک، 
حمله به اچ3

اینها بخشــی از فهرست بلند 
بالای فیلم‌هایی است که تصویری 
از دفاع مقدس به دست می‌دهند 
که قطعا با تصویری که فیلم‌هایی 

از  رودان(،  )میــان  عــراق   
و  تاریخ  کهن‌ترین سرزمین‌های 
تمدن بشری اســت. بسیاری از 
نخستین تمدنهای تاریخی، یعنی 
از آنها آثارهنری  تمدن‌هایی که 
یا خطوط باســتانی قابل توجه و 
ارزشــمند بدست آمده از جمله؛ 
ســومر، اکد، آشور و بابل، در این 
سرزمین شکوفایی و رشد داشته‌اند 
و بســا هر یک از این تمدن‌ها به 
نوعی از دیگر تمدن‌های هم عصر 
خود همچون ســیلک، مارلیک، 
عیلام و ماد در فلات ایران تأثیر 
پذیرفته و همزمان براین تمدن‌ها 
تأثیرگذار بوده‌اند. تخریب مسجد 
تاریخی موصل )مســجد جامع 
نورالدین و مناره حدباء(، تراژدی 
دیگر از تراژدی‌های رفته بر ملت 

عراق و دیگــر ملت‌های منطقه 
اســت. تراژدی‌هایی که به ظاهر 
بدســت گروه‌هــای تکفیری به 
وقوع پیوســته، ولی در اســاس 
ریشه در اقدامات و سیاست‌های 
مداخله‌جویانه نیروهای بیگانه‌ای 
دارد که منافعشــان با فرهنگ و 
تمدن مردمان این ســرزمین در 

تضاد و تقابل است. 
داعش و تخریب آثار 

باستانی 
 داعش، در ابتــدا یک گروه 
سلفی به نامهای مختلف در عراق 
بود که پس از ســقوط صدام به 
القاعده پیوست و به القاعده عراق 
معروف شــد. با آغاز جنگ‌های 
داخلی سوریه در ژانویه 2011 این 
گروه نیز همچون سایر گروه‌های 

تکفیــری با پشــتیبانی مالی و 
تســلیحاتی چند کشور منطقه 
و با حمایت غیرمســتقیم ایالات 
متحده به خاک ســوریه رفت و 
با توجه به موقعیت مساعدی که 
آنجا برای چنین گروه‌هایی پدید 
آمده بود چنان قدرتی یافت که 
بر بنیانگذاران خود نیز شورید و 
قسمتهای وسیعی از شمال، شرق 
و مرکز ســوریه را اشغال کرد و 
دوباره با قدرت و انگیزه بیشتر به 
زادگاه خود- عراق- حمله ور شد.  
 چندی پس از سقوط موصل 
بدست داعش در 9 ژوئن2014 
)20خــرداد1393(، فیلمی یک 
دقیقــه‌ای از این گروه در فضای 
مجازی منتشر شد که مزدوران 
این گروه را در حال تخریب آثار 

کار و همت همه‌ رنگ و بوی این خاک است 
عرق کارگران آبروی این خاک است

به عمل کار برآید به سخندانی نیست 
پینه دست کم از پینه پیشانی نیست

کارگر، گرچه عرق، آب وضویش باشد
عرق شرم مبادا که به رویش باشد

آه از آن دست پر از پینه که حسرت بکشد
پدری کز زن و فرزند خجالت بکشد

***
ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم

پی اقدام تو هستند هنوز این مردم

چند روزی تو مقامی به امانت داری
منصبت را نکند طعمه خود پنداری

راه می‌جویی اگر، شیوه مولاست دلیل
قصه آهن تفتیده و دستان عقیل

حرف تبعیض در آیین علی هرگز نیست
آهن سرخ گواه است خط قرمز نیست

پلک بر هم مگذارید که فرصت رفته ست
پلک بر هم‌زدنی فرصت خدمت رفته ست

***
ما نه آنیم که آموخته غرب شویم

پی هر وسوسه‌ای سوخته غرب شویم

سیلی از کوخ‌نشین، کاخ‌نشین خواهد خورد
و زمین‌خوار سرانجام زمین خواهد خورد

»بیست سی« چیست که تعلیم جهان، از دل ماست
هان که جمهوری اسلامی ایران اینجاست

اگر از غرب رسد نسخه، خودش بیماری‌ست
قرص خواب است ولی چاره ما بیداری‌ست

تا ابد تربیت از مهر ولی می‌گیریم 
مشق از غیرت ابروی علی می‌گیریم 

ما بر‌‌آنیم که در مکتب او دیده شویم 
با علی‌اصغر و قاسم همه فهمیده شویم

***
تا ابد سستی تسلیم مبادا با ما 

وحشت از حربه تحریم مبادا با ما

باز تحریم جدیدی به سِنا رفت که رفت
جسم برجام  چو روحش به فنا رفت که رفت

ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا
تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا

عهد با دزد سر گردنه بستیم ای دوست
بارها عهد شکست و نشکستیم ای دوست

هر چه می‌شد برََد از کیسه ما برُد که برُد
»برُد برُد« این بوَُد آری همه را برُد که برُد

گفته بودند که دشمن به تجارت آمد 
پیر ما گفت که البتّه به غارت آمد

این زره پشت ندارد منگر برگردیم
شــعری که خواهید خواند، سروده دکتر محمد مهدی سیار است‌. این اثر، 
با صدای  دکتر میثم مطیعی در روز عید ســعید فطر در محل مصلای بزرگ 
امام خمینی)ره( در جمع نمازگزاران و جمعی از مسئولین کشور، خوانده شد و 
با  بازتاب گســترده‌ای روبرو گردید. به همین دلیل صفحه ادب و هنر این شعر 

انتقادی و زیبا را بازنشر می‌کند:

خواب دیدند صَلاح از طرف بیگانه است
به خود آییم نجات همه در این خانه است

 
کارزار است، قدم قاطع و محکم بردار
سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار!

راه ما راه حسین است و به خون روشن شد
تکیه بر تیغ زد آن دم که جهان دشمن شد

نه به دل راه بده واهمه از اخم عدو
نه دلت غنج رود باز به لبخندی از او

دل به لبخندش اگر باخته‌ای، باخته‌ای!
گر ز اخمش سپر انداخته‌ای باخته‌ای!

***
غم مخور، سست مشو، با صف اعدا بستیز

مژده »لا تهنوا« می‌رسد از جا برخیز

تا بدانند که هان لشکر احمد ماییم 
رزمجویان و دلیران محمد ماییم 

ذوالفقار علوی بود برون شد ز نیام
مرحبا، دست مریزاد، سپاه اسلام

ناز شست تو دلاور حسن تهرانی
زنده‌ای تا به ابد، فاتح این میدانی

هست مدیون تو امنیت‌مان تا به ابد
هست ممنون تو ایران و جهان تا به ابد

اینکه چون صاعقه آمد به سرت تکفیری
ذوالفقار است که از غرش آن می‌میری

وقت آن است سر جای خودت بنشینی
با دم شیر مکن بازی، بد میبینی!

نوش جان همه‌تان سیلی شش موشک ما 
که صدایش برسد تا به ریاض و حیفا

این قدَر بمب نچسبان به کمر ای نامرد!
صبر کن موشک ما منفجرت خواهد کرد

***
ای ابوجهل که در کشتن خود استادی

خر دجالی و افسار به صهیون دادی

ای سیه‌روی که از نفت سعود آمده‌ای
بچه ابلیس که از ناف یهود آمده‌ای

دشمن از ابلهی‌اش در طمع خام افتاد
تشت رسوایی‌اش اما ز سر بام افتاد

جاهلیت چه سعودی و چه غربی یکجا
گرم رقصند، عجب منظره‌ای باب هَجا

رقص شمشیر چو در خیمه دشمن برپاست
سپر انداختن و طعنه به شمشیر خطاست

آری آرامش ما مرد خطر می‌طلبد
صبح پیروزی ما خون جگر می‌طلبد

»می‌وزد از همه جا بوی گل یاس شهید
از کجا آمده‌اند این همه عباس شهید

ذوالجناح از نفس این بار نخواهد افتاد
علم از دست علمدار نخواهد افتاد«

در دفاع از حرم، آیینه آن سقاییم 
همچو عباس، علمدار ولایت ماییم

این زره پشت ندارد منگر برگردیم 
تیغ در دست، به ره، منتظر ناوردیم

قدس ای قبله آغاز که پایان با توست 
مهر باطل شدن فتنه شیطان با توست

 
تو کلید همه گمشدگی‌ها هستی 

قدس ای قدس! تو آزادی دنیا هستی

منشینید به غم شام بلا می‌گذرد
راه ما از سفر کرببلا می‌گذرد

چالش روزآمدی درموسیقی دفاع مقدس
بخش نخست مصطفی محدثی خراسانی

چون: »عروســی خوبان، آژانس 
شیشــه‌ای، ازکرخه تا راین و...« 
به ما نشــان می‌دهنــد متفاوت 
است و نیز متفاوت‌تر با تصویری 
کــه در فیلم‌هایی چون: »لیلی با 
من است، اخراجی‌ها و...« ازدفاع 

مقدس می‌بینیم.
بــا این حــال تمامــی این 
فیلم‌های به ظاهر متفاوت باهم، 
در گونه ســینمای دفاع مقدس 
تعریف می‌شــوند که هر کدام با 
رویکردی خاص به این مقوله نظر 

داشته‌اند.
شعر، سینما و موسیقی، سه 
شــاخه هنری هستند که نسبت 
به ســایر هنرها؛ نقش و ســهم 

عمده‌تری دررسالت فرهنگ‌سازی 
و انتقال آن در حوزه دفاع مقدس 
برعهده داشــته و دارند و طبیعی 
ست که متناســب با تحولات و 
جلوه‌های تازه این فرهنگ، آنها نیز 
چه به لحاظ شکلی و چه محتوایی 
منعطف بوده وبا پذیرش تحولات، 

به روز شوند.
فرض ما براین اســت که این 
انعطاف، تحول و روزآمدی دراین 
سه شــاخه به یک اندازه نبوده و 
بخصوص، موسیقی در این ماراتن 
تحول از کارنامه موفقی برخوردار 

نبوده است. 
شــعر دفــاع مقــدس خود 
رزمنده‌اي بــود كه با تمام وجود 
گام در طريق پاكبازي نهاده بود، 
رزمنده‌اي كه به تعبير شــادروان 

دكتر سيد حسن حسيني، مدال 
و نشان ســرفرازي و افتخارش، 
زخم‌هــاي گلگوني بود كه در راه 
عشق برداشته بود و باز به تعبير 
همان بزرگمرد شعر دفاع مقدس 
رزمنده‌اي بود كه در پيش چشمان 
حيرت‌زده دنيا حيثيت مرگ را به 

بازي گرفته بود:‏
كس چون تو طريق پاكبازي 

نگرفت
با زخم نشان سرفرازي نگرفت
زين پيش دلاورا كسي چون 

تو شگفت
حيثيت مــرگ را بــه بازي 

نگرفت
امروز برحســب ظاهر جنگ 

تمام شده است و جبهه‌اي نيست 
كه در آن رزمنده‌اي سنگر گرفته 
باشد، بجنگد، بايستد، زخم بردارد، 
بكشد و به شهادت برسد. اما اگر 
نگاه نافذي باشد و از سطح ماجرا 
به شــطح آن ســير كند خواهد 
ديــد كه فرهنگ دفــاع مقدس 
و رزمندگانــش حضــور دارند و 
دســت از آرمان‌هاي مقدسشان 
ســنگرهاي  در  و  برنداشــته‌‌اند 
ديگري به مقاومت خويش ادامه 
مي‌دهند و طبيعي است هنر دفاع 
مقدس كه همان رزمنده است نيز 
حضور داشته باشد و با جلوه‌ها و 
نقش‌آفريني  به  ديگري  مصاديق 
خويش ادامه دهــد؛ پس همان 
گونه كــه خود دفــاع مقدس با 
همان آرمان‌ها تغيير سنگر داده 

اســت، هنر دفاع مقدس را نيز با 
همان آرمان‌هــا بايد در حوزه‌ها 
و جلوه‌هاي تازه‌اش جســت‌وجو 
كنيم و انتظار نداشته باشيم هنر 
دفاع مقدس امروز نيز عینا همان 
فرم و محتوای و تعابير و تصاويري 
باشد كه در زمان جنگ معمول و 
مرسوم بود. امروز نه تنها شعر‌هایی 
که موضع اصلاح‌گرایانه درمسائل و 
معضلات اجتماعی دارد و به دنبال 
گسترش عدالت است ادامه همان 
جریان هنردفاع مقدس باید تلقی 
شود که چه بســا اثری هنری با 
تمی  حتی عاشقانه بتواند در تاویل 
خویش به همان فرهنگ شهادت 
و ایثار که موجد هنر دفاع مقدس 
بود برســد، ایــن رباعی ظاهری 

عاشقانه دارد:

من با تو به شــعر ناب تبدیل 
شدم

جاری شــدم و به آب تبدیل 
شدم

مهر تو به آســمان کشیدم از 
خاک

تا آنکه به آفتاب تبدیل شدم
اما معشــوق در این رباعی چه 
جایگاه و شانی دارد و عاشق از او چه 
بهره‌ای برده است؟ معشوق کسی 
اســت که مهر او عاشق را از خاک 
به افلاک کشــیده و او را به آفتاب 
تبدیل کرده است. من بر این باورم 
که این رباعی متاثر از همان فرهنگ 
شهادت و ایثار است و عشق همان 
عشــقی اســت که در دوران دفاع 
مقــدس جوان‌های رزمنــده را به 
ملکوت جبهه‌ها می‌کشاند و آنها را 

تبدیل به پاره‌های نور کرده بود، و 
چنین است که به نظر می‌رسد به 
تعریف تازه‌ای از هنر دفاع مقدس 
نیازمندیم، باز تعریفی تا جلوه‌های 
تازه هنری که متاثر از فرهنگ ایثار 
و شهادت است بتواند در این تعریف 

جایگاه خود را بیابد.

سيد حسن حسيني در كوران 
جنگ تحميلي سروده بود:

مــي‌روم مــادر كه اينــك كربلا 
مي‌خواندم

از ديار دوست يار آشنا مي‌خواندم
مهلت چون و چرايي نيســت مادر 

الوداع
زآنكــه آن جانانه بي‌چــون و چرا 

مي‌خواندم

واي من گر در طريق عشق كوتاهي 
كنم

خاصــه وقتي يــار با بانگ رســا 
مي‌خواندم

ذوالجنــاح رزم را گاه ســحر زين 
ميك‌نم

مي‌روم آنجا كه ناي نينوا مي‌خواندم
........

جنگ كه تمام شد اين مثنوي 
زمزمه‌اش بود:

بيا عاشقي را رعايت كنيم 
ز ياران عاشق حكايت كنيم

از آنها كه خونين سفر كرده‌اند  
سفر بر مدار خطر كرده‌اند

از آنها كه خورشيد فريادشان 
 دميد از گلوي سحرزادشان

عزاي كهنسال را عيد كرد   
شب تيره را غرق خورشيد كرد

از آنها كه پيمانه لا زدند  
 دل عاشقي را به دريا زدند

بيا با گل لاله بيعت كنيم  
که آلاله‌ها را حمايت كنيم

حمايت ز گلها گل‌ افشــاندن 
است 

هم‌آواز با باغبان خواندن است 
يك دهه پس از جنگ خروش 

برآورد:
ماجرا اين است كمك‌م كميت 

بالا گرفت 
جاي ارزش‌هاي مــا را عرضه 

كالا گرفت

احتــرام يا علی در ذهن بازوها 
شكست

دســت مردي خسته شد، پاي 
ترازوها شكست

فرق مولاي عدالــت بار ديگر 
چاك خورد 

خطبه‌هاي آتشين متروك ماند 
و خاك خورد

زير بارانهاي جاهل سقف تقوا 
نم كشيد

 سقف‌هاي سخت، مانند مقوا 
نم كشيد

با كدامين سحر از دلها محبت 
غيب شد 

 ناجوانمــردي هنر، مردانگيها 
عيب شد

خانة دلهاي ما راعشــق خالي 
كرد و رفت 

ناگهــان برق محبــت اتصالي 
كرد و رفت

رنگ  را  ســينه‌ها  سرســراي 
خاموشي گرفت

صورت آئينه‌ها زنگ فراموشي 
گرفت

آتشــي بي‌رنــگ در ديوان و 
دفترها زدند 

 مهر باطل شــد بــه روي بال 
كفترها زدند

كارگردانان بــازي باز با ما جر 
زدند

پنج نوبت را به نام كاســب و 
تاجر زدند

روزگار يكنه‌پرور عشــق را از 
ياد برد

 باز چون ســابق كلاه عاشقان 
را باد برد

تا هواي صاف را بال پر كركس 
گرفت 

 آسمان از ســينه‌ها خورشيد 
خود را پس گرفت

برخــی از ابیات همیــن مثنوی 
شــادروان سید حســن حسینی در 
قالــب یک اثرموســیقی بــا صدای 
محمد اصفهانی اجرا شد که به نوعی 
نشان‌دهنده لزوم و نیز نمونه‌ای ازتحول 
در موسیقی دفاع مقدس بود اما باید 
پذیرفت که وقتــی همین اثر محمد 
اصفهانی که بنظر می‌رســد شــکل 
جدیدی از موسیقی دفاع مقدس است 
را گوش می‌کنیم، می‌بینیم موسیقی 
تغییــر چندانی نکــرده و اگر صدای 
متفاوتــی به گوش می‌رســد، همان 
تفاوت و تحولی است که در شعر دفاع 
مقدس رخ داده که در متن شعر این اثر 

موسیقایی به جلوه آمده است.
آیا همین که در آثارموســیقی از 
تازه‌ای اســتفاده کنیم که  شعرهای 
متناسب با فرهنگ به روز شده دفاع 
مقدس سروده شــده‌اند به موسیقی 
روزآمد دفاع مقدس رسیده ایم یا باید 
این تغییر و تحول در ذات و اساس خود 
موسیقی، فارغ از کلام نیز افتاده باشد؟ 
چرا کماکان آثار درخشــان و زمزمه 
شونده موســیقی دفاع مقدس همان 
آثاری هســتند کــه در کوران جنگ 
تحمیلی خلق شدند و موسیقی دفاع 
مقدس نتوانست جایگاه بلند خویش را 
در تغییر و تحولاتی که لازمه پویایی و 
حیات یک گونه هنریست حفظ کند؟

عراق؛ میراث فرهنگی غارت شده یک ملت
موزه این شهر نشان می‌داد. یک 
هفته پــس از آن دوباره فیلمی 
هفت دقیقه‌ای در فضای مجازی 
منتشــر شد که انفجار و تخریب 
کامل شهر باســتانی نیمرود، از 
شهرهای باســتانی آشوریان، در 
30 کیلومتــری جنــوب موصل 
را بــه تصویر کشــید. همزمان 
مقامات بســیاری در ســازمان 
ملل  آموزش  فرهنگــی  علمی- 
اقدام داعش  متحد)یونسکو(،این 
را جنایت علیه بشریت خواندند 
و از شــورای امنیت سازمان ملل 
خواســتار صدور قطعنامه‌ای در 
این خصــوص شــدند و چنین 
قطعنامه‌ای نیز صادر شد، با این 
همــه کمی بعد تنهــا کاری که 
مســئول دفتر یونسکوی عراق- 
اکسل پلاته- توانست انجام دهد 
این بود که ابــراز امیدواری کند 
مردمی  نیروهای  درازمــدت  در 
بتوانند قدری روند این تخریبها 

را کندتر کنند.
غارت میراث فرهنگی از 

پیش از داعش 
 درباره علل و انگیزه داعش از 
تخریب این آثار و انتشار تصاویر 
آن در فضای مجازی فرضیه‌های 
جالبــی مطرح شــده، از جمله 
اینکه داعش ابتدا بدل این آثار را 

ساخته[یا برایش ساخته اند] و از 
تخریب آنها تصویر برداری کرده و 
آثار اصلی را به قیمت‌های گزاف‌تر 
فروخته اســت و یــا اینکه گروه 
داعش به لحاظ ایدئولوژیک نیاز 
به تخریب آثار فرهنگی- هنری 
پیشینیان داشته و از آن در جهت 
ترغیب توده همسو با ایده خود و 
ایجاد وحشــت در دل مخالفان، 

بهره می‌برد.
 اما حقیقت ماجرا این است 
که باندهای کهنه کار قاچاق آثار 
هنری و اشیاء عتیقه از مدتها قبل 
از داعش درصدد سرقت این آثار 
در عراق بوده‌اند . یعنی درست از 
آخرین روزهــای حکومت صدام 
در ســال 2003 و پس از اشغال 
آمریکایی  نیروهای  عراق بدست 
که مــوزه بغداد به تــاراج رفت. 
اگرچــه تعــدادی از آن آثار به 
تدریج بازیافته و جای نخست خود 
بازگردانده شدند. تا آنکه در مارس 
2015، مــوزه بغــداد با نمایش 
3 تــالار از 18 تــالارش به روی 
بازدیدکنندگان بازگشائی شد، با 
این حال برخی از ارزشمندترین 
این آثار از جمله مجســمه‌های 
عاجــی آشــوریان، تندیس‌ها و 
مهر‌های اســتوانه‌ای سومریان و 
نقش برجسته جواهر نشان شیر 

نیمرود، هنوز هم یافت نشده‌اند.
 در تمام ایــن مدت، و البته 
به عبــارت دقیق‌تر تــا پیش از 
غــارت و تخریب مــوزه موصل 
بدست داعش، غالب کارشناسان 
چــه کارشناســان نظامی و چه 
باستان شناســان و کارشناسان 
هنــری، نیروهــای آمریکایی را 
مسئول اصلی تراژدی موزه بغداد 
می‌دانستند. زینب بحرانی، استاد 
تاریخ هنر و باســتان شناسی در 
دانشگاه کلمبیا درباره غارت موزه 

بغداد می‌نویسد:
 »در همــان روزهای ابتدایی 
یکی از مســئولان موزه بغداد به 
ســراغ فرمانده‌تانکی در نزدیکی 
موزه می‌رود و از او برای حفاظت 
از محل کمــک می‌خواهد، ولی 
با این پاســخ روبرو می‌شود که 
دستوری در این مورد صادر نشده 

است«.1
نیــل  دکتــر  همچنیــن   
م‌کگریگور از نیروهای بریتانیایی 
همراه با ایالات متحده در این باره 
می‌گوید: »چیزی که از همان ابتدا 
جلب توجــه می‌کرد، بی‌توجهی 
نیروهای ائتلاف به ویژه نیروهای 
آمریکایی به محوطه‌های تاریخی 
عراق بود، اگرچــه موزه بغداد از 
بمبــاران هواپیماها مصون ماند. 

با این حال هیــچ تدبیری برای 
حفاظت از آن اندیشیده نشد«.2

 آثار به غارت رفته از چند 
تمدن:

 جدا از تخریب و غارت شهر 
تاریخی تدمر و محوطه ی باستانی 
پالمیرا در ســوریه کــه پارتیان 
)اشــکانیان( آن را در بیــش از 
2000 ســال پیش بنا نهادند و 
شامل بیشترین مجسمه‌ها و اشیاء 
برجای مانده از آن دوران بود. آثار 
غارت شــده از تمدن پارتیان در 
شهر باســتانی هترا )الحضر( در 
290 کیلومتری شمال بغداد نیز، 
بسیار تأسف برانگیز است. از آنجا 
که پارتیان مردمان هر ســاتراپ 
)ایالت( را در آداب و رسوم خود 
آزاد می‌گذاشتند ، آثار شاخص، 
به ویژه مجســمه‌ها و تابوت‌های 
اشکانی، در تاریخ هنر بسیار ویژه 

و انگشت شمار هستند.
 از مهم‌ترین تمدن‌های پیشا- 
هخامنشــی که به ویژه در عراق 
مورد تخریب و غارت واقع شدند، 
تمدن‌های آشــوری و ســومری 
هســتند. غیر از تخریب و غارت 
شــهر باســتانی نیمرود و موزه 
موصل، تخریب محوطه باستانی 
خراساباد و کاخ ســاراگون دوم 
مربوط به قرن 7 پیش از میلاد، 

در 15 کیلومتری شــرق موصل 
فاجعه دیگری برای آثار به جای 
مانده از آشــوریان به حســاب 
می‌آید. همچنین تخریب شــهر 
از قدیمی‌ترین  باســتانی ماری، 
شهرهای جهان با قدمتی 5000 
ســاله، متعلق به تمدن سومر در 
ســاحل غربی رود فرات، نزدیک 
مرز عراق و ســوریه از بزرگترین 
فجایع داعش در این سرزمین‌های 

باستانی محسوب می‌شود.
قطعه  هــزاران  اینها،  همراه 
تخریب شــده و به سرقت رفته 
از دیگــر تمدن‌هــا، تندیس‌ها و 
مجســمه‌های اکدی، قطعاتی از 
تمدن‌های ایرانی پیشاهخامنشی 
بخصــوص تمدن مــاد، ظروف 
نقره‌ای ساسانی که در تاریخ هنر 
بسیار ارزشمندند، ظروف سفالین 
دوران اسلامی بخصوص از دوره 
عباســی و هزاران نسخه خطی 
از کتاب‌های دوران اســامی که 
یا ســوزانده شدند یا از موزه‌ها و 
مقبره- موزه‌های عراق به سرقت 

رفتند نیز قابل بیان است.
مقصد آثار به سرقت رفته 

کجاست  
 در اواخر آوریل 2003یعنی 3 
هفته پس از اشغال بغداد توسط 
نیروهای آمریکایی، رادیو صدای 

آلمان از احتمال دســت داشتن 
خبرنگاران  و  آمریکایی  نظامیان 
همراه آنها در ســرقت موزه‌های 
عراق )بصره و بغــداد( خبر داد. 
به خصوص اســتقرار یک پایگاه 
نیروهایی آمریکایی در شهر حله 
و در نزدیکی دیوار تاریخی بابل و 
دست اندازی به این دیوار به این 

خبر دامن زد :
 »اولین نشــانه‌هایی که این 
روزها موضوع هنر مسروقه را تأیید 
می‌کند دستگیری یک همکار امور 
آمریکایی  تلویزیونی  شبکه  فنی 
دالاس  فــرودگاه  در  فاکــس 
واشنگتن است... مقامات گمرک 
آمریکا، بدون ذکر جزئیات، اعلام 
داشتند که در موارد دیگر نیز در 
حال تحقیق و بررســی هستند 
که در آن ســربازان و خبرنگاران 

آمریکایی دست داشته‌اند«.3
 در نهایــت پــس از انتقادها 
و فشــارهای بین‌المللی به دولت 
وقت ایالات متحــده، این دولت 
 )FBI( یک واحــد پلیس فدرال
را مأمور کرد تا رد اشیاء مسروقه 
را از موزه‌های عراق گرفته و آنها را 
بازگردانند که البته نتایج ملموسی 
نداشت. اما پس از اشغال موصل 
بدست داعش، چند کشور بعنوان 
مسیر و مقصد اشیاء عتیقه و آثار 

باستانی به سرقت رفته در کانون 
توجه قــرار گرفته‌انــد از جمله 
ترکیه، ایتالیــا، بریتانیا و ایالات 

متحده. 
ویتالــی چروکیــن، نماینده 
روسیه در ســازمان ملل و چند 
مقام سیاسی دیگر، بارها از غارت 
آثار تاریخی عراق و سوریه و داد و 
ستد آن در شهرهای مرزی ترکیه 
گفته‌انــد و از شــهر گازی آنتپ 
)غازیان تپــه( بعنوان بزرگترین 
مرکــز خرید و فــروش این آثار 
نام برده‌اند و این در حالی اســت 
که هر روز آثار بیشــتری از این 
ســرزمین‌ها که بخش مهمی از 
هویت فرهنگی- هنری تمدن‌های 
بــزرگ و جهانی همچون تمدن 
اسلامی می‌باشند، سر از حراج‌های 
اینترنتی و کلکسیون‌های شخصی 
در شــهرهای لندن، نیویورک و 
چند شهر دیگر به ویژه در ایالات 

متحده در می‌آورند. 
فرزاد میرحمیدی
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1- نقل از ایســنا، 7 شهریور 
.1390

2- همان
3- قل از جام جم آنلاین، 8 

شهریور 1382. 
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